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معرفی برندگان  جشنواره 
«نوشتار سینمایی» 

شرق: چهارمین جشنواره نوشتار سینمایی شامگاه  �
هفتم مهرماه در هتل انقلاب برگزار شــد. ابتدای این 
مراســم کیوان کثیریان نویســنده و منتقد گفت: «این 
مراســم با تأخیر یک ســال و نیمه برگزار می شود زیرا 
به دلایلی در ســال گذشــته این مراســم برگزار نشد 
و باز هم به دلایلی، ما این جشــنواره را از جشــنواره 
منتقدان و نویســندگان ســینمایی جدا کردیم».سحر 
عصرآزاد، دبیر این جشــنواره نیز به ارسال ۳۵۴ اثر از 
۸۷ شرکت کننده به این جشنواره اشاره کرد. برگزیدگان 
چهارمین جشنواره نوشــتار سینمایی که داوری آن را 
فریدون صدیقی، خســرو دهقــان، دکتراحمد توکلی، 
دکترامیرعلی نجومیان و مهــرزاد دانش با همراهی 
شــهرام شــکیبا و رضا معطریان بر عهده داشتند، به 
شرح ذیل معرفی شدند: این جشنواره شش رشته در 
بخش اصلی، چهار رشته در بخش ویژه و چهار رشته 
در بخش جنبی داشــته و آثار چاپ شده در نشریات یا 
منتشرشــده در سایت ها را در ســال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ 

دربر گرفته است. 
نوشتار  جشنواره  چهارمین  برگزیدگان  اســامی 

سینمایی
بخش اصلی/ بهترین ترجمه سینمایی/ تندیس و 
رتبه اول: یحیی نطنــزی، فصلنامه فارابی/ رتبه دوم: 
حســین عیدی زاده، ماهنامه تجربه /رتبه سوم: عقیل 
قیومــی، ماهنامه فیلم نگار و آراز بارســقیان ماهنامه 

فیلم نگار
بهترین مقاله سینمایی

تندیــس و رتبــه اول: پوریــا جهانشــاد، ماهنامه 
فیلم نــگار/ رتبــه دوم: محمــد هاشــمی، ماهنامه 
فیلم نگار/ رتبه سوم: مهرداد فراهانی، سایت و مستند

بهترین یادداشت سینمایی
تندیــس و رتبه اول: ســیدرضا صائمــی، روزنامه 
جام جم / رتبه دوم: ســینا اخباری، صنعت ســینما/ 
رتبه ســوم: رضا استادی، خبرآنلاین و یزدان سلحشور 

خبرآنلاین
بهترین گزارش سینمایی

تندیس و رتبه اول: مرضیه ریاحی، ماهنامه فیلم/ 
رتبه دوم: مسعود نجفی، خبرگزاری ایسنا/ رتبه سوم: 

احمد شاهوند، روزنامه مردم سالاری
بهترین مصاحبه سینمایی

تندیس و رتبه اول: گیســو فغفوری، روزنامه بهار 
(گفت وگو با فرهاد توحیدی) / رتبه دوم: امیرحســین 
ثنایــی، ســایت رأی بن مســتند (گفت وگــو با محمد 
شــیروانی) / رتبه ســوم: شــیما غفاری، (گفت وگو با 
محمدمهدی عسگرپور در مجله مثلث)، آرش عنایتی 
(گفت وگو با حسن زاهدی)، علی زادمهر (گفت وگو با 

جواد شمقدری) 
بهترین نقد سینمایی

تندیــس و رتبه اول: امیر پوریــا، ماهنامه ۲۴ (نقد 
آســمان زرد کم عمق) / رتبه دوم: سعید قطبی زاده، 
ماهنامه فیلم (نقد اینجا بدون من) و رامتین شهبازی، 
ماهنامه فیلم نــگار (نقد جاذبه) / رتبه ســوم: آرش 
خوشخو، ماهنامه ۲۴ (نقد سانشوی مباشر) و حسین 

آریانی (نقد سعادت آباد) 
بخش جنبی

بهترین یادداشت تلویزیونی
تندیــس و رتبــه اول: عزیزاالله حاجی مشــهدی، 
روزنامه بانی فیلم/ رتبه دوم: حسین گیتی، هفته نامه 
ســروش و مازیار معاونی، روزنامه همشــهری/ رتبه 

سوم: سهیلا قوسی، سایت سیما فیلم
بهترین طنز سینمایی

تندیس و رتبه اول: حسام مقامی کیا، نشریه تصویر 
شهر/ رتبه دوم: احسان ناظم بکایی، نشریه خط خطی/ 
رتبه سوم: علیرضا غفاری، روزنامه بانی فیلم و محسن 

حدادی خبرآنلاین
بهترین کارتون و کاریکاتور سینمایی

تندیس و رتبــه اول: احمد عربانی، روزنامه بهار / 
دیپلم افتخار: احمد عبدالهی نیا، مجله کیهان ورزشی

بهترین عکس سینمایی
تندیــس بهترین عکس خبــری: ســاتیار امامی، 
(مجموعه آثار) / تندیــس بهترین عکس غیرخبری: 
بهرنگ دزفولی زاده (مجموعه آثار)  / رسانه سینمایی 
برتــر: دوماهنامــه ســینما ادبیات به مدیرمســئولی 

همایون خسروی دهکردی

اهداى درآمد ۳ روز «لانتورى» 
به قربانیان اسیدپاشی

فیلم  � عوامل  شرق: 
«لانتورى»،  ســینمایی 
درآمــد  از  روز  ســه 
نمایــش ایــن فیلم را 
اسیدپاشی  قربانیان  به 
می کنند.بــه  اهــدا 
روابط عمومی  گزارش 
«لانتــورى»، با تصمیم 
درمیشــیان،  رضــا 

نویســنده، کارگردان و تهیه کننده «لانتــورى»، درآمد 
حاصل از ســه روز نمایش این فیلــم به نفع قربانیان 
اسیدپاشــی خواهد بود تا به عنــوان اولین قدم براى 
تأســیس یك انجمن مســتقل در حمایت از قربانیان 
اسیدپاشی هزینه شود.براین اساس همه نمایش هاى 
فیلم «لانتورى» در روزهاى جمعه، شــنبه و یکشنبه 
۹ و ۱۰ و ۱۱ مهر در ســینماهاى سراســر کشور به نفع 
قربانیان اسیدپاشی خواهد بود.علاقه مندان سینماى 
ایران با تهیه بلیت هاى «لانتورى» در سراســر کشــور 
می توانند در این کار خیر و انسان دوستانه شریك شوند.

زیر آسمان فیروزه اى

یک نگاه بر ۲ نمایش ویژه کودک و نوجوان
صور خیال در تئاتر کودک

 نگاه اول/ ماه پیشونی مریم کاظمی
کاری جمع وجــور و دل انگیــز کــه بــا همه 
همدلی و مهــر بروبچه ها به متن و اجرا به دلیل 
شــلوغی، بی انضباطــی و  گونــه ای هرج ومرج 
صحنــه ای، آن گونــه کــه بایــد بر دســت و دل 
ننشست. حکایت ماه پیشــونی از قدیم و ندیم، از 
زمان حرکت کبوترهای ســفیدی که بر گیســوان 
برفی مادربزرگ ها در زیر سه کنج دنج و کنج کنج 
کرســی های منقلــی و زغالــی بــر یادها خوش 
نشســته و بر طاق نســیان کوبیده نشــده است. 
این بار مریم کاظمی حکایت و نگاه دیگری بر متن 
دارد که درواقع از فرط شــلوغی و بی پرنســیبی 
کولاک می کند. کارگــردان محترم تنها به محض 
اینکه نمایش به انتها رســید، از همگان و خاصه 
کودکان می پرسد از نمایش خوشتان آمد و پاسخ 
دســته جمعی بچه ها: بله، عالی بــود. چه نکو 
و چــه نکوهیده! کاش ما هــم غریب به نیم قرن 
قبــل طی عمــر و ایــام می کردیــم و می گفتیم: 
معرکه بود، اما واقعیت جز این است، فضاسازی 
نامناســب، بازی هــا بســیار پرانــرژی و مغروق 
در صــرف انــرژی و خاصه حس زیباشــناختی 
حتی بــا آن همه تمهیــد بــرای کوچولوها ابدا 
چیزی از زیبایی که عنصر اصلــی برای ارتباط با 
بچه هاست، نداشــت. از انتخاب بازیگر که دیگر 
چــه باید گفت؟ که به اعتقاد مــن برای اولین بار 
بــه صحنه رفتــه بودند. بــا عجله و آشــفتگی 
گردوخاک مهیبی بر صحنه جاری ســاخته بودند 
که به راستی ضدارتباط و غیرهنری بود. باری دگر 
چه بگویم؛ هیچ؟ گریه هم کاری اســت، آن هم 
در مکانی که باید خندید. درهرحال خانم کاظمی 
داستان ماه پیشــونی را با تساهل و تسامح از کف 
داد و بــا گلچین گلچین دانش اندکش، از حضور 
بازیگران در کنار صحنه تا آن پادشــاه قدرقدرت 
هیکلمنــد و آن بروبچه هایی که از زیبایی تئاتری 
چیزی به مواریث حســی نداشــتند، اجــرا را از 
دست داد. این وجیزه را با توصیه به ناصیه دقت 
بیشــتر، ســخای افزون تر و ایجاد تصویرسازی و 
نه شــلنگ تخته انداختن به عنــوان تئاتر کودک و 
نوجــوان به پایان می بریم و دوســتان خوب را از 
متن متقن دوســتمان، اردشــیر صالح پور، ارجاع 
می دهیم که لااقل در متن بســیار ادیبانه است و 
می داند که چون با کودک ســروکارت فتاد، پس 

زبان کودکی باید گشاد. 
قصه بخت برگشته نوشته کیرمرث قنبری آذر 

و کار  رحمت امینی
و  نکته ســنج  بــاذوق،  بچــه  امینــی 
دوست داشتنی ای اســت، قریحه طنز در او موج 
می زند و آگاهی های متحولش از هنر تئاتر کودک، 
از او یــک کارگــردان و مدرس خوب و شایســته 
ساخته. این اجرا به اعتقاد من، درست ترین اجرای 
سال های اخیر در اقلیم و قدوقامت قیامت ارتباط 
با بچه هاســت و چــه بچه هایی بســیار باهوش، 
متمرکــز و اهل پیگیــری. زنده باشــید و همتتان 
بلند فرزندان تئاتر ناز. کار امینی دوست داشــتنی 
و زیبا بود و بزرگ ترین امتیازش برعکس کار خانم 
کاظمی زیباشــناختی و سلطه و حیطه بر صحنه 
بود. رحمت می گفت بازیگران برای نخستین بار بر 
صحنه می آمدند خب باشد. سر خم می  سلامت 
شکند اگر ســبویی. کارگردانی مثل امینی متنی و 
مانند متن آقای قنبری دست به دست هم داده اند 
و کاری بســیار مفکربازانــه عرضــه کرده اند که 
درواقع جای تحســین دارد. کارگردان دائما اجرا 
را قطع می کرد و حضور ذهن بچه ها را می آزمود. 
جــواب این بود عالــی! بچه ها بــا نمایش بودند 
نه بر نمایــش. یک کارگردان خــوب جز این چه 
می خواهــد. حرکات آهنگین زیبــا، تصویربرداری 
هوش ربــا، بازی های دلنشــین و خاصــه ریتم یا 
ضرباهنگ کار درکل از کار بخت برگشــته، اجرائی 
زیبا ساخته بود. برقرار و پویا رحمت امینی که کار 
کودک را در کنار همه مشــاغل ذهنی اش، جدی 
گرفتــه بود و همگان شــیفته تصویرســازی های 
امینی شدند باوجود همه کاستی های صحنه ای. 
امینــی خیلی محکم و آگاهانــه صحنه را به یک 
صــور خیال در شــعر بچه ها تبدیل کــرده بود و 
بچه هــا پابه پای اجــرا از درک بالا، فهــم برین و 
ساختار ذهنی عظیمشان خبر دادند. فرق ها باشد 
میان دو حسن، این حسن تا آن حسن صد گز رسن 
یــا میان ماه مــن تا ماه گردون تفــاوت از زمین تا 
آســمان اســت. جز این هم انتظــاری نمی رفت. 
خانم کاظمی در جایگاه شاگردی و رحمت امینی 
کار خوبی را انجــام داده بودند. درهرحال غرض 

نقشی است که از ما به جا ماند. 

تماشا خانه

سال چهاردهم    شماره 2693 هنرپنجشنبه   8 مهر 1395

شــرق: سازها این روزها،  راهی به مشــهد ندارند. حتی از 
ورودشان به شهری چون گرگان هم ممانعت می شود؛ اما 
در قم، «پایتخت مذهبی و قطب فرهنگی ایران»، ســازها 
کوک می شوند و مخالفتی با ورودشان به این شهر صورت 
نمی گیرد. «گروه موســیقی مهبد» ششم مهر به مناسبت 
پاسداشت هفته دفاع مقدس، روز مباهله و روز بزرگداشت 
مولوی در قم روی صحنه رفت تا طلسم کنسرت نگذاشتن 
در این شــهر پس از ده سال شکسته شود. اجرای کنسرت 
در شــهر مذهبــی قم، فقــط دو هفته پــس از اظهارات 
آیت االله علم الهدی در مشــهد صورت گرفت؛ شهری که 
به اعتقاد امام جمعه اش نباید در آن موسیقی اجرا شود. 
گروه «مهبد» با وجود برخــی مخالفت ها درباره برگزاری 
کنسرت در شهرهای مذهبی، برنامه زنده اجرای موسیقی 
را به میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 
برگزار کرد. در این کنســرت که با حضور حجت الاســلام 
دانشی، مدیرکل ارشاد استان و معاون فرهنگی هنری اش 
در ســالن شهید آوینی قم برپا شد، سرودهایی با مضامین 
حماسی، مباهله و بزرگداشت مولوی با اجرای این گروه، 
متشــکل از همسرایان زن و مرد، برپا شد. بلیت  این برنامه 
موســیقایی نیــز به صــورت غیررســمی از طریق برخی 

آموزشگاه های موسیقی قم فروخته شده بود. 
حساسیت ها برطرف شد؟ 

حجت الاســلام  والمســلمین عباس دانشی، مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی اســتان قم که پیش از این در 
دوره هشت ساله احمدی نژاد مدیرکل اداره ارشاد زاهدان 
بوده، معتقد اســت ما باید در عرصه فقه هنر و از جمله 
فقه موســیقی فعالیت کنیم. او در این باره به «شبستان» 
می گوید: «در حوزه موســیقی باید به فقه اســلامی، فقه 
شــیعی و فتاوای امام راحل(ره) و مقــام معظم رهبری 
(مدظلــه) توجــه ویــژه ای شود».دانشــی با اشــاره به 
سیاست های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم 
در حوزه موســیقی، اضافه می کند: «در حوزه موســیقی، 
آنچه در دســتور کار اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامی 
اســتان قم قــرار دارد، پرداختن به ســرودهای انقلابی و 
موسیقی سنتی اســت. در حوزه موســیقی از هنرمندان 
قمی خواسته شده است تا برنامه های خود را برای تولید 

محتواهــای فاخر ارائه دهند و اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
استان قم از این تولیدات حمایت می کند تا آلبوم موسیقی 

فاخری از هنرمندان استان قم تولید شود».
انتقاد استادان «حوزه» 

شــهر «قم» در حالی پذیرای یک گروه موسیقی شده 
که ســه تن از استادان برجســته حوزه علمیه قم چندی 
پیش به انتقاد از مخالفان کنســرت ها پرداختند. آیت االله 
محســن غرویان، استاد برجسته حوزه علمیه قم، با اشاره 
به اینکه از نظر امام راحل و رهبر معظم انقلاب، موسیقی 
به صــورت مطلق حرام نیســت، بــه «ایرنا» گفــت: اگر 
موسیقی به صورت مطلق حرام باشد، باید در صداوسیما 
و رادیو را در نظام جمهوری اســلامی بســت، چراکه این 
رســانه پر از موســیقی اســت. او درباره برگزاری کنسرت 
خاطرنشــان کرد: قوانین را باید همه رعایت کنند و همه 
در برابر قانون باید تسلیم باشند، همان گونه که امام راحل 
و رهبر معظم انقلاب در این زمینه تأکید دارند. متولی این 

مصادیق و تشخیص آنها مشخص است، وقتی مصادیق 
موســیقی حرام و حــلال را کارشناســان فقهی و علمی 
مشــخص و تبدیل به قانون می کنند، همه باید تابع قانون 
باشــند. او ادامه داد: قانون در جمهوری اسلامی، استانی 
نیست و حکومت ما نیز فدرالی نیست که هر استان برای 
خود قانونی داشته باشد، قانون برای همه است. همچنین 
حجت الاسلام والمســلمین دکتر بهرام دلیر، استاد درس 
خارج فقــه و اصول حوزه علمیه قم، با اشــاره به اینکه 
هیچ کس حق حذف موســیقی حلال از جامعه را ندارد، 
به ایرنا گفت: لغو خودســرانه کنســرت های دارای مجوز 
قانونی، باعث آنارشیســم و هرج ومرج فرهنگی در کشور 
خواهد شــد و این به صــلاح نظام نیســت. رئیس گروه 
عرفان پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: 
در ایران، ما شهر غیرمذهبی نداریم، همه شهرهای کشور 
مذهبی اســت. شهروندی که دوســت دارد در شهرهای 
مقدس کنسرت ببیند، چه گناهی کرده که ما مانع اجرای 

موسیقی حلال برای او شویم. شهروند مشهدی چه بدی 
کرده که خراسانی شده، آیا چیزهای حلال شرعی را نباید 
اســتفاده کند؟ حجت الاسلام والمسلمین سید ابوالفضل 
موسویان، عضو مجمع مدرسان و محققان حوزه علمیه 
قم نیز با اشــاره به اینکــه اختلاف بین فقهــا به معنای 
حرمت موســیقی نیســت، گفت: برخی فقها موسیقی را 
حــرام و برخی دیگر آن را حــلال می دانند و این اختلاف 
فتوا به معنای حرمت نیســت، بلکه امــر بر مقلدان آنها 
دایر می شــود و در کل جامعه نمی توان چنین حکمی را 

صادر کرد».
این اولین کنسرت نیست

 برخی خبرگزاری ها اعــلام کرده اند اجرای اخیر گروه 
«مهبد» در قم اولین کنسرت رسمی اجراشده در این شهر 
اســت، درحالی که اولین کنســرت را یک دهه قبل کیوان 
ساکت در این شهر برگزار کرد. «ساکت» درباره حساسیت 
برپایی کنســرت در قم و تجربه برگزاری اولین کنســرتش 
در این شهر به «شــرق» گفت: «اتفاقا از ما دعوت رسمی 
شد و توانستیم بدون هیچ گونه مخالفتی در آنجا کنسرت 
برگزار کنیم که به نظرم کنســرتی موفق نیز بود، چون هم 
اســتقبال مردمی خوب بود و هم حتــی یک مخالف نیز 
در مقابل آن نبود». این کنســرت، ۲۰ مرداد ۸۵ به دعوت 
انجمن موسیقی شهرستان قم و مدیرکل ارشاد این شهر و 
با استقبال بسیار علاقه  مندان موسیقی برگزار شد و در آن 
کیوان ساکت (آهنگ ساز) کیارش و سیاوش ساکت (تار و 
تنبــک) و مازیار حیدری (پیانو) با هم همکاری کردند. اما 
هم زمان با کنسرت «گروه مهبد»، گروه موسیقی «دستان»، 
به خوانندگی سالار عقیلی هم در حاشیه افتتاح مرکز بین 
راهی «مهر و مــاه» در نزدیکی قم، به اجرای موســیقی 

پرداخت. 
***

 برگزاری کنســرت موســیقی در قم اتفاق شایسته ای 
است که می توان آن را الگویی سالم برای تداوم موسیقی 
در شهرهای مذهبی دانست. در این استان با انگیزه هفته 
دفاع مقدس کنســرت برگزار می شود و این دلیلی موجه 
برای سمت وسودادن به موســیقی در شهرهای مذهبی 

خواهد بود. 

یک دهه پس از کنسرت کیوان ساکت

سازها در «قم» کوک شد

بهناز شــیربانی: زمان زیادی از ســفر عباس کیارستمی 
نگذشــته، اما حســرت ازدســت دادنش تمامی ندارد. 
دراین میان شــاید اندوه شــاگردانش بیش از هر چیز در 
هیاهوی یادبودهای مختلف گم شد. روز گذشته، هفتم 
مهر نشست خبری نمایشگاه نقاشی، عکس و فیلم «۳۰ 
نما؛ کیارستمی» با حضور نگار اسکندرفر، مدیر مؤسسه 
کارنامه، اشــکان خطیبی، مدیر پردیس چارسو، احسان 
نصری، کیوریتور و کوروش شاکری، مدیر انتشارات مکث 
نظر، در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد که محوریت 
برگزاری این رویداد هنری، پاسداشــت کیارســتمی فقید 
به شیوه ای دیگر و البته حضور حداکثری هنرجویان این 
فیلم ســاز فقید در این نمایشــگاه بود. احسان نصری در 
ابتدا خبر از برگــزاری رویدادی با محوریت عکس، فیلم 
و نقاشــی داد؛ طرحی که ابتدا قرار بود تنها نمایشگاهی 
از آثار نقاشــی باشــد و بعد با هم فکری اشکان خطیبی 
و نگار اســکندرفر به پروژه ای بزرگ تر تبدیل شد، اما نگار 
اســکندرفر، همکار قدیمی زنده یاد عباس کیارســتمی، 
از انگیــزه ای بزرگ تر برای همکاری در این پروژه ســخن 
گفت: «در بخش فعالیت های آکادمیک آقای کیارستمی 
در ۱۱ ســال گذشــته، تنها جایــی که او بــرای برگزاری 
کارگاه های آموزشــی انتخاب می کرد مؤسســه کارنامه 
بود و هنرجویان بســیاری تحت تعلیــم او بودند. زمانی 
که عباس کیارستمی ســفر طولانی اش را آغاز کرد، پناه 
هنرجویــان او که بــه اعتقاد من مثل باقــی آثارش از او 
به جا مانده اند، مؤسسه کارنامه شد و این سؤال از سمت 
آنها مدام از من پرســیده می شد که آیا قرار است مراسم 

یادبودی برای او برگزار شود؟»
او ادامــه داد: «از نظــر مــن او حضــور دارد و یــاد 
کیارستمی در مؤسسه کارنامه مدام برایم زنده می شد که 
از بچه ها انتظار داشــت کار کنند و فکر کردم بهتر است 
هنرجویان با ســوژه «زندگی و دیگر هیچ» فیلم بسازند. 
بعــد از اینکه پیشــنهاد برگزاری چنین نمایشــگاهی از 
سمت آقای خطیبی مطرح شد، فکر کردم بهتر است در 
این فرصت بچه ها دســت به کار شوند و فیلم بسازند و از 
اندوهی که به آن گرفتار شده اند، به کارکردن برسند. برای 
این پروژه و در آینده زیر ســایه حضور معنوی کیارستمی 

برنامه های بسیاری تعریف کردم».
اســکندرفر از استقبال بســیاری از هنرجویان در این 
پروژه خبر داد و گفت: «حدود ۵۰ نفر داوطلب ســاخت 
فیلم شدند و ۴۸ فیلم رسید، اما ما فقط ظرفیت پذیرش 
۳۰ فیلم را داشتیم. تمامی این آثار در زمان بسیار کوتاهی 
ساخته شدند و زمان این فیلم ها ۶۰ ثانیه است و حقیقتا 
کار مشــکلی بود، اما تمامی هنرجویان با عشق این کار 
را انجام دادند». مدیر مؤسســه کارنامه از رویدادی دیگر 
برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره عباس کیارستمی خبر 
داد و گفت: «در چند ماه گذشته از طریق مؤسسه کارنامه 
ســعی کردیم با گروه هایــی در تمام دنیا کــه با حضور 
عباس کیارســتمی کارگاه آموزشــی برگزار کرده بودند، 
ارتباط برقرار کنیم و امیــدوارم بتوان راهی باز کرد که از 
این طریق ارتباط خوبی بین هنرجویان برقرار شــود و راه 
عباس کیارستمی ادامه داشته باشد و این کمترین کاری 
اســت که می توانم انجام دهم». اسکندرفر از مکاتبه با 
مدرسه ســینمایی تولوز در فرانسه و مدرسه فیلم لندن 
گفت که کیارســتمی در آنها موقعیت آموزشــی داشت 
و اینکه تیر ســال آینده جایزه کیارستمی با همکاری این 
دو مرکز به ســه فیلم ســاز جوان اهدا می شود. اشکان 
خطیبــی در صحبت هایش با اشــاره به جایــگاه رفیع 
عباس کیارســتمی در هنر گفت: «برگزاری این نمایشگاه 
با رویکردی متفاوت تر برنامه ریزی شد، با این توضیح در 

آثار، تأثیر عباس کیارســتمی بر ذهــن، نگاه و ایدئولوژی 
هنرمندان نمایش داده می شــود. کیارســتمی هیچ گاه 
به عنوان فیلم سازی که مثلا ســالی دو فیلم بسازد و در 
دســته بندی کارگردان هایــی که به فکــر کمیت کارش 
باشــد محسوب نمی شد و بیشــترین زمانش به تدریس 
اختصاص داشــت و شاگردان بســیاری تحت تعلیم او 
وارد عرصه هنر شدند و قطعا جذاب خواهد بود که این 
هنرمندان برداشــت خودشــان از آثار کیارستمی یا نگاه 
او را چطور تصویر می کننــد. البته برای نمایش فیلم ها 
جدا از اینکه در پردیس چارســو نمایش خواهند داشت، 
ایده نمایش در گروه ســینمایی هنــر و تجربه را با آقای 
علم الهدی در میان گذاشــتیم که از این طرح اســتقبال 
کردند». او ادامه داد: «نمایشــگاه «۳۰ نما؛ کیارستمی» 
۱۱ مهرماه ساعت ۱۶ در پردیس سینمایی چارسو افتتاح 
می شــود. ۳۰ فیلم نمایشــگاه در دو سئانس ساعت ۱۸ 
و ۲۱:۳۰ در چارســو اکران می شود. در این روز، رونمایی 
کتاب را نیز خواهیم داشــت و کتــاب در طول یک هفته 

برگزاری برای مخاطبان در دسترس خواهد بود».
کوروش شاکری، مدیر انتشــارات نشر مکث نظر، نیز 
از انتشــار  کتاب «۳۰ نما؛ کیارســتمی» در چهار بخش 

مقالات، نقاشی، عکس و کارهای رسانه ای خبر داد. 
در بخــش دیگری از این نشســت، احســان نصری، 
کیوریتور نمایشــگاه، نیز گفت: «انتخاب ۳۰ نقاش برای 
این پروژه، کار ســختی بود. کارهای آنها فقط پرتره ای از 
کیارســتمی نیست، بلکه برداشتی از سینمای او هم بین 
کارها دیده می شــود. در بخش عکس هم از عکاســان 
نســل های مختلف آثاری در این نمایشــگاه روی دیوار 
قرار می گیرد. از کاوه و هنگامه گلستان گرفته تا محمود 
کلاری و رضا کیانیان. برخی از این عکس ها، عکس هایی 
از شــخص کیارســتمی اســت و برخی از آنها براساس 
نگاه عکاس به ســینمای کیارســتمی ثبت شده اند». در 
بخش دیگری از این نشســت، اســکندرفر در پاســخ به 
این پرسش «شــرق» که اهدای جایزه عباس کیارستمی 
به فیلم ســازان جوان به این منظور است که این نشان از 
ایــن پس در قالب این طرح اهدا شــود، گفت: «خانواده 
عباس کیارستمی در نظر دارد بنیاد او را راه اندازی کند و 
هر فعالیتی که شخص من درباره کیارستمی و سینمای 
او انجام می دهم، در نهایت به بنیاد تقدیم می شــود، اما 
اکنون به خاطر گرفتاری های خانواده او از جمله پیگیری 
پرونده پزشکی، مشخص نیست چه زمانی فعالیت های 
بنیاد آغاز شــود، اما تا آن زمان تنها هدفم از این فعالیت 
این اســت که جوان ها جایی را داشــته باشند و کار کنند 
و این رشته ارتباط آموزشــی از هم گسسته نشود. نشان 
کیارستمی عنوانی است که به عقیده من تعریف بزرگ تر 
و جهانی دارد و برای ســال آینده اهــدای جایزه عباس 

کیارستمی در نظر گرفته شده است».

رضا آشــفته: این روزها گالری راه ابریشم در خیابان 
لواســانی، نمایشــگاه عکســی تحت عنوان زندگی 
و دیگــر هیچ- پشــت صحنه، بــا محوریت عباس 
کیارســتمی برگزار کرده که عکاســی آن با جاســم 
غضبان پور اســت. این عکاس همیــن روزها کتابی 
نیز به این نام منتشــر خواهد کرد. غضبان پور از سال 
۱۳۵۵ کار خود را با عکاسی مستند اجتماعی شروع 
و از همان ابتدا تلاش در ثبت اوضاع و احوال مردم 
زادگاهش– خرمشــهر- کــرد. او فعالیت خود را با 
عکاسی از وقایع انقلاب اسلامی ادامه داد. بعدها با 
شروع حمله عراق به ایران عکاسی از جنگ را آغاز 
کــرد و تا پایان جنگ به عنوان عــکاس در جبهه ها 
فعالانه حاضــر بود. او عکاســی دو فیلم زندگی و 
دیگر هیــچ (۱۳۷۰) و درخت گلابــی، کار داریوش 
مهرجویــی (۱۳۷۶) را در کارنامــه اش ثبــت کرده 

است.
 نمایشــگاه اخیرتــان درباره چــه موضوعی  �

است؟
نمایشــگاه درواقــع مربــوط به ســال ۷۰ و یک 
ســال پس از زلزله رودبار و رســتم آباد است که ما 
در منطقــه گیــلان همراه آقــای کیارســتمی برای 
عکاسی فیلم زندگی و دیگر هیچ بودیم. درواقع این 
عکس ها پشــت صحنه هســتند و از آنجا که خودم 
عکاس مســتند اجتماعی هســتم، با چنین نگاهی 
ایــن عکس هــا را گرفته ام. الان هم بــه دو صورت 
نمایشــگاه و کتاب بخشی از این عکس ها ارائه شده 
که نوع ارائه و چیدمان هم نسبت به نمایشگاه های 
دیگر عکس بســیار متفاوت اســت. طور دیگری به 

اصل ماجرای فیلم نگاه شده است.
 درباره این تفاوت بیشتر می گویید که برایمان  �

روشن تر باشد؟
عکاسی به صورت آنالوگ و با نگاتیو بوده است. 
هر عکس متشــکل از چند فریم اســت که هرکدام 
قبــل و بعدی دارد و شــما تکــه ای از هرکس را در 
فریم های قبل و بعدش نیــز خواهید دید؛ یعنی هر 
عکس از گذشته شروع می شود و به آینده ای که باید 
خودمان حدس بزنیم، وصل می شــود. در کتاب ۷۰ 
قطعه عکس و در نمایشگاه ۲۵ قطعه با محوریت 

عباس کیارستمی آمده است.
 نوع نگاه متفاوتتان چگونه است؟ �

مجموعه عکس ها ســیاه و ســفید اســت و بر 
اســاس فیلم که مســتند اجتماعی است، عکس ها 
هــم از چنین روالی برخوردارند و در آن هیچ چیزی 
را حــذف نکرده ام. درواقع ایــن قاب ها دارند با هم 
بازی می کننــد و ما را در مواجهه بــا خود به درك 

بهتری می رسانند.

 چرا این نمایشگاه را پیش از اینها در دسترس  �
نگذاشته اید؟

من آن قدر عکاســی می کنم کــه وقت نمی کنم 
برای هر موضوعی نمایشــگاه برگزار کنم. حتی فکر 
می کنــم تا پایان عمرم نتوانم برای همه عکس هایم 
نمایشگاه برگزار کنم. این هم به بهانه نابهنگام بودن 
مرگ کیارســتمی اســت که ما حدود دوماه ونیم در 
کنارش همکاری کردیم و حالا مناســبت پیدا کردیم 
تا بهانه زودهنگام بودن فوتش نمایشــگاهی برگزار 
و کتابی منتشــر کنیم. الان در وادی عکاسی مستند 
اجتماعی کمتر نمایشــگاه این چنینی برگزار می شود 
چــون بیشــتر عکاس ها دوســت دارند نمایشــگاه 
عکس های فیگوراتیو، یا آبســتره یــا کاتالوگی برگزار 
کنند. نمی دانم چرا به این نوع عکاســی بی توجهی 
می شــود اما برای من که عکاس مســتند اجتماعی 
هستم، شوخی نیست و بخشی از وجودم است و به 

دنبال ارائه این نوع عکاسی هستم.
 کتاب در چه مرحله ای است و چه نام گرفته؟ �

کتــاب در حــال چاپ اســت و بــه زودی توزیع 
خواهــد شــد. در ابتدا فکــر می کردیــم هم زمان با 
افتتاح نمایشــگاه می توانیم کتــاب را نیز ارائه کنیم 
که اســمش نیز، زندگی و دیگر هیچ- پشت صحنه، 
اســت. جزئی از آنچه هست مربوط به پشت صحنه 
فیلم است و در قطع خشتی با ۹۵ درصد عکس های 
سیاه و سفید در انتشارات تیس چاپ و منتشر خواهد 

شد.
 هدف از ارائــه این عکس هــا درحال حاضر  �

چیست؟
اول اینکــه امیــدوارم تأثیری بر فضای عکاســی 
بگذارد و حداقل اینکه بر عکاســی مستند اجتماعی 
تأثیرگذار باشــد. دوم اینکه یادی از یك هنرمند بزرگ 
ایرانی شــود که بــه قول خیلی ها، همیــن یك دانه 
است! همه انسان ها یك دانه هستند و مشابه ندارند 

اما این یکی خاص تر بود.
 بــا توجه بــه همــکاری دوماهه بــا عباس  �

کیارستمی از او چه تصویری در ذهن دارید؟
اصــولا هنرمندهــا، همــه پیچیده هســتند و به 
نظرم کیارســتمی هم شــبیه به همه آنهــا بود و از 
پیچیدگــی خاص خــودش برخوردار بــود. او مدام 
در حــال کارکــردن بــود و کل کار در ذهنــش بود، 
کیارستمی شــیوه خاص خودش را داشت که کاملا 
منحصربه فرد بود، او را نمی شــود با هیچ کس دیگر 

مقایسه کرد.
 از روزهای فیلم برداری «زندگی و دیگر هیچ»  �

بگویید؛ چگونه برای این کار انتخاب شدید؟
در غروب روز زلزله، من برای عکاســی به مناطق 
زلزله زده گیلان رفته بودم و بعدها با ســردبیر مجله 
عکس، مرحوم منزه، هماهنگ کردم که یك ویژه نامه 
به نام زلزله رودبار منتشر کنم که ۱۰ ماه بعد موقعی 
که کیارستمی می خواست این فیلم را بسازد، بعد از 
دیدن این مجله از دفترش بــا من تماس گرفتند که 
برای همکاری در کنارشــان قرار بگیرم تا لوکیشن ها 
را انتخاب کنیم و عکس های بیشتری از آنجا بگیرم. 
بعــد همراه گروه فیلم برداری شــدم و با دو دوربین 
عکــس می گرفتم. یکی با بدنه رنگی که عکس های 
خود فیلم زندگی و دیگر هیچ بود که برای تبلیغات 
و شناســنامه اش استفاده شــود که همان موقع نیز 
تحویل کیارستمی شد اما بدنه دوم سیاه و سفید بود 

که همین عکس های پشت صحنه است.

گفت وگو با جاسم غضبانپور، عکاس
این عکس ها با هم بازى مى کنند

«کارنامه» با همکاری ۲ مدرسه «تولوزو» و «لندن» اهدا می کند
جایزه «عباس کیارستمى» براى 3 فیلم ساز جوان
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